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 خالـه،  عمـه،  خـواهر،  دختر، مادر،« از اند عبارت ينسب روابط در تيمحرم نيعناو
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  بيان مسئله
هايي كه در روابـط نسـبي وجـود دارد، بـه سـبب       يكي از اسباب محرميت، رضاع است. محرميت

مـادر، دختـر، خـواهر،    «اند: از  شوند. عناوين محرميت در روابط نسبي عبارترضاع نيز مترتب مي

كـه بـه سـبب رضـاع نيـز       صورتيگانه در . اين عناوين هفت»عمه، خاله، دختر خواهر و دختر برادر

شود. آنچـه گفتـه شـد، از ضـروريات مـذهب      تحقق يابند، قطعاً حكم محرميت بر آنها مترتب مي

بـب رضـاع، آيـا لـوازم        ؛ است و كسي در آنها ترديد ندارد اما پرسش اساسي اين اسـت كـه بـه س

يـن مقالـه،   خـاص در رابطـه بـا عنـوان ا    طور بـه عناوين مذكور هم محكوم به حرمت خواهند شد؟ 

) بـا  رخواريش ـ(مرتضـع  كـه   ازآنجايي - پرسش اين است كه اگر مادربزرگي به نوة خود شير دهد 

توان گفت ادامة زندگي مـرد بـا همسـر خـودش     آيا مي - شوند مادر خودش، خواهر رضاعي مي

آيـد كـه   را پيدا كرده، حرام است؟ اين پرسـش بـدان جهـت پـيش مـي      »خواهر فرزند«كه عنوان 

گانـة يادشـده    يـك از عنـاوين هفـت   اوست و اين عنوان مطابق هيچ »خواهر فرزند«ن مرد همسر اي

  است.» بنت«نيست؛ بلكه گاهي ملازم با عنوان 

پاشـيدن   مسئله از مباحث فراگير جامعـه اسـت كـه در حفـظ يـا ازهـم       نكهيابنابراين با توجه به 

اند، دخالت جدي دارد. بـراي   شده اي كانون زندگيِ افرادي كه از سر ناآگاهي دچار چنين مسئله

شويم نظـر بـه اينكـه رأي مشـهور در      مي ادآورتبيين ضرورت تحقيق و پژوهش در اين موضوع، ي

فرع مذكور از شهرت بسيار بالايي برخوردار است، نقد آن در گرو تبيـين مبـاني ديـدگاه مشـهور     

. اسـت آنهـا از سـوي ديگـر    و تضعيف آنان از سويي و نيز تبيين مبـاني ديـدگاه مختـار و تقويـت     

ئـله بـاقي مانـده باشـد و         فقدان چنين تلاشي موجب شده اين موضوع همچنان بـه عنـوان يـك مس

نگارنـدگان در ايـن پـژوهش     رو ني ـازاضرورت ارائة تحقيقات جديد دربارة آن را موجه نمايـد؛  

  نند.كوشند ضمن پرداختن به تقويت ديدگاه مخالف مشهور، ضعف مباني آن را آشكار ك مي

  . تبيين محل نزاع١
محرميت گاهي ناشي از نسب و گاه ناشي از سبب است. يكي از اسباب محرميت رضـاع اسـت و   

در اينكه رضاع يكي از اسباب محرم شدن است، هيچ ترديـدي وجـود نـدارد؛ تـا آنجـا كـه ايـن        

). ٣٣٩، ص٢١ ج تـا،  ي، ب ـيقم روحانىشود (مطلب از ضروريات دين و منكر آن كافر شمرده مي

  هم از قرآن و هم از اخبار مستفيض، دلايل بسياري بر اين مطلب وجود دارد.

مرضـع، زنـي را گوينـد كـه     « يفقه ـپيش از ورود به بحث توجه داشته باشـيم در اسـتعمالات   

، ٢تــا، ج، بــيعبــدالرحمان/  محمــود ٣٣٦، ص٤ ق، ج١٤١٦(طريحــى، » دهــد طفــل را شــير مــي
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مـردي كـه   «) و ٢٠٠، ص٢ ق، ج١٤٠٦(محقـق دامـاد،   » منـد ناخود طفل را مرتضع مي«)، ١٥٢ص

(محقـق دامـاد،    »نامنـد مرضع به واسطة آميزش با او باردار شده است را صاحب لبن و يا فحل مـي 

اي از اختلافـات جزئـي كـه در معنـاي      ). البته لغويان مباحـث فراوانـي را دربـارة پـاره    ٦٨تا، صبي

يـا  » مرضـع «بـه واژة   »ه«ن نيز به بحث از لـزوم افـزودن   و نحويا اند همرضع وجود دارد، مطرح كرد

بـه معنـاي زنـي اسـت كـه      » مرضـع «و » مرضـعه «مثلاً از فراء نقل شـده  ؛ اند نيفزودن بر آن پرداخته

كـه   دهـد؛ درحـالي   دانـد كـه فرزنـد شـير مـي      را زني مي» مرضعه«دهد؛ لكن ابوزيد  فرزند شير مي

نداده و در آسـتانة شـيردهي قـرار دارد. در ايـن زمينـه      زني است كه هنوز فرزندي را شير » مرضع«

در بحث ما و روشـن   هاي ديگري نيز مطرح است كه نظر به دخالت نداشتن آنها اختلاف ديدگاه

كنـيم   نظـر مـي   از طـولاني كـردن بحـث دربـارة آنهـا صـرف      » مرضـع «بودن مقصود فقهـا از واژة  

  ).١٢٧، ص٨ ، ج٤ق١٤١منظور،  ابن(

كـه دامـاد    ازآنجـايي  - اين است كه اگر مادربزرگ نوة خود را شير دهد  اصل بحث ما بر سر

تواند با دختر مرضع كه اكنون همسـر خـودش اسـت، رابطـة     آيا مي - شود پدر طفل شيرخوار مي

شود و لذا بايد از يكديگر جـدا شـوند؟   زناشويي داشته باشد يا اينكه بر همسر خود حرام ابدي مي

باب مطرح است، اين است كه اگـر زنـي كـودكي را شـير دهـد، پـدر       در اين  يكي از فروعي كه

تواند دختر مرضع را به همسري بگيرد. فرع ديگـري كـه در همـين بـاب مطـرح      اين كودك نمي

تواند با دختـر صـاحب   شود، اين است كه اگر زني كودكي را شير دهد، پدر اين كودك نميمي

  لبن ازدواج كند.

  علما اقوال .٢
اقوال موجود دربارة فرع محل بحث و بيان ادله و ارزيابي آنها، ضـروري اسـت   پيش از بيان 

به اين نكته اشاره كنيم كه فرع محل بحث، مبتني بر فرع ديگري است كه تعيين تكليـف در  

رو دارد؛ به بيان ديگر از مباني  خصوص آن، نقش اساسي در تحصيل نتيجه در موضوع پيش

حث است كه بايد پيش از ورود به محل نزاع، به بررسـي آن  ترين مبناي ب مهم و بلكه اساسي

آيـا  «فرع مبنايي در اين بحث آن است كه  بپردازيم و مبناي خود را دربارة آن آشكار كنيم.

ازدواج پدر مرتضع با اولاد نسبي و رضاعي صاحب لبن يا اولاد نسبي مرضع جـايز اسـت يـا    

  اند از: است كه عبارت ترين اقوال در اين زمينه، سه نظريه مهم »نه؟

انـد (شـبيري زنجـانى،     به مشهور نسبت داده شده كه بـه حرمـت قائـل    . نظرية مشهور:٢ـ١

  ).٤٩٥٥، ص١٥ ق، ج١٤١٩
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ق، ١٤١٦حـلال اسـت (كيـدرى،     كيـدرى:  نيالد قطب. نظرية شيخ طوسي و ٢-٢

» جمـاعتي «قول به عدم حرمت را به  جواهر). صاحب ٢٠٥، ص٤ ، ج١٣٨٧طوسى،  /٤٣٥ص

 كتـاب نكـاح  االله شبيري زنجـاني در   ) ؛ ولي آيت٣١٩، ص٢٩ تا، ج دهد (نجفى، بيبت مينس

مقصــود از ايــن جماعــت را تبيــين كــرده و ديــدگاه يادشــده را مربــوط بــه شــيخ طوســي و   

  ).٤٩٥٥، ص١٥ ق، ج١٤١٩الدين كيدري دانسته است (شبيري زنجانى،  قطب

دانـد؛  مي توجه قابلة عدم حرمت را ايشان با وجود آنكه ادل :رياض. نظرية صاحب ٢-٣

  ).٩٠، ص٢ ، جتا بي داند (طباطبايي حائرى،ولي احتياط را لازم مي

  ة ديدگاه مشهور و نقد آنهاادل .٣
ق، ١٤٠٧(كلينـى،   »من الرضاع ما يحرم من النسبيحرم «دليل اول: عموميت حديث نبوي 

اين حديث است كه مطابق آن ترين دليلي كه بر اين مطلب وجود دارد،  ). مهم٤٣٧، ص٥ ج

شـود. بـراي تبيـين    آيد، از طريق رضاع نيز حاصـل مـي  هر محرميتي كه از راه نسب پديد مي

گوييم عناويني كه حـرام بـودن آنهـا    مفاد حديث يادشده و روشن شدن مفاد آن نخست مي

  :اند قسممطرح است، بر دو 

گونـه كـه در روابـط     همـان مـثلاً  ؛ الف) عناويني كه نظير عنـاوين در محرمّـات نسـبي هسـتند    

نسبي، مادر محرمَ است، در روابط سببي نيز مادر رضاعي محرم اسـت. عنـاوين محـرم در روابـط     

انـد از: مـادر، دختـر، خـواهر، دختـر بـرادر، دختـر         سببي، هفت عنوان مشخص هستند كه عبـارت 

ع «، »مرتضـع «د از ان خواهر، عمه و خاله. اين روابط هم بين سه نفر برقرار است كه عبارت و » مرضـ

انـد. همچنـين فحـل و     گانة يادشده با شـيرخوار محـرم   ؛ بنابراين مرضع و تمام عناوين هفت»فحل«

  اند. محرم رخواريشگانة يادشده با  تمام عناوين هفت

گفته هستند. در اينجا بـه چنـد مصـداق از مصـاديق ايـن       ب) عناويني كه ملازم با عناوين پيش

  پردازيم:قسم مي

است. فرض كنـيم علـي   » مادر«ملازم با عنوان » مادرِ رضاعيِ برادر ابويني (تني)« مصداق اول:

دهـد. آن خـانم مـادر رضـاعيِ علـي اسـت.       و محمد برادر ابويني هستند و خانمي به علي شير مـي 

اش اين است كه مادر محمد نيز باشد؛ زيرا فرض ايـن اسـت كـه محمـد و علـي برادرنـد و        لازمه

  تلازم دارد.» مادر ديگري بودن«با » كي بودنمادر ي«

است. فرض كنيم اگر مادر زيـد بـه بكـر    » خواهر«ملازم با عنوان » خواهرِ برادر«مصداق دوم: 

اش آن است كه خواهر بكـر نيـز خـواهر زيـد      شير دهد، بكر برادر رضاعي زيد خواهد بود. لازمه
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  ازدواج زيد با خواهر بكر حرام است. جهيدرنتباشد؛ 

كنيم، از عنـاوين دسـتة دوم اسـت كـه در قالـب يـك       عنواني كه در اين مقاله از آن بحث مي

كنيم: فرض كنيم علي و مريم صاحب فرزندي به نام محمد باشند. اگـر مـادر   مثال آن را تبيين مي

مريم به نوة خود يعني محمد شير دهد، مادربزرگ، مـادر رضـاعي محمـد خواهـد بـود؛ بنـابراين       

خـود ازدواج كـرده اسـت؛ بـه بيـان       »خواهر فرزنـد «د خواهر و برادر هستند و علي با مريم و محم

اسـت؛ زيـرا مـريم بـا      »پدر بـودن علـي بـراي مـريم    «اش  لازمه »علي براي محمد بودن پدر«ديگر 

اند. اين فرض به منزلة آن است كه علي با دختر خـود پيونـد همسـري     محمد، خواهر و برادر شده

. آنچه مسلمّ است، اين است كـه بـا حـديث نبـوي مـذكور، حرمـت نسـبت بـه         برقرار كرده باشد

شود. اما آنچه محـل بحـث و اشـكال اسـت، حصـول حرمـت دربـارة        عناوين دستة اول اثبات مي

شـود،  ترين بحث كه درواقع محل نزاع در ايـن زمينـه محسـوب مـي     عناوين دستة دوم است. مهم

يد، فقط در مواردي است كـه يكـي از عنـاوين دسـتة     آاين است كه حرمتي كه با رضاع پديد مي

  شود؟اول اثبات شود يا اينكه با حصول عناوين دستة دوم نيز حرمت اثبات مي

چنانچه عموميت حديث يادشده بر دستة دوم اثبات شود، نتيجة بحث ما اين خواهـد بـود كـه    

وند. در غير ايـن صـورت   شاگر مادربزرگ به نوة خود شير دهد، پدر و مادر بر يكديگر حرام مي

  شود.حرمت اثبات نمي

ايـن اسـت كـه لـوازم      - به ايشان نسـبت داده شـده    كه چنان آن ـ  ديدگاه مشهور متقدمان

ق، ١٤١٩گانـة دسـتة اول اسـت (شـبيري زنجـانى،       عناوين مذكور نيز به منزلة عنـاوين هفـت  

يـدگاه متـأخران   دهنـد. پـس د  رو حرمت را به لـوازم نيـز تسـري مـي     )؛ ازاين٤٩٥٥، ص١٥ ج

خلاف آن است. شيخ انصاري كه خود عموميت تنزيل در حـديث يادشـده را قبـول نـدارد،     

دهـد  يعني اندكي از متأخران نسـبت مـي   »شرذمة من المتأخّرين«قول به عموميت تنزيل را به 

). مشهور فقها در مقـام اسـتدلال بـر عموميـت حـديث يادشـده،       ٣٨١ق، ص١٤١١(انصارى، 

هايي كه اقامه شده يا ممكن اسـت  اند. در اينجا به بيان تقريب اوتي ارائه كردههاي متف تقريب

  پردازيم.اقامه شود و نقد آنها مي

در حديث مذكور، موصـوله اسـت و شـمول دارد؛     »ما«؛ »ماي موصوله«عموميت  تقريب اول:

از دو دسـته بـه    گيرد. اختصاص دادن اين حديث  به يكيبنابراين هر دو دستة عناوين را در بر مي

 ،٢١ ، جتــا روحــاني قمــي، بــيكــه چنــين دليلــي ســراغ نــداريم ( دليــل خــاص نيــاز دارد؛ درحــالي

  ).٣٤٦ص
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رسد اين استدلال از استحكام لازم برخوردار نيست؛ زيـرا مطـابق حـديث مـذكور،      به نظر مي

اسـت كـه    شود. حال جاي اين پرسشهر چيزي كه نسباً حرام باشد، به واسطة رضاع نيز حرام مي

مگر عناوين دستة دوم نسباً حرام هستند كه قرار باشد از راه رضاع نيز حرام شـوند؟ پاسـخ روشـن    

بـي نيـز موجـب محرميـت نيسـتند تـا اگـر بـه نحـو             است كه عناوين دستة دوم حتـي در فـرض نس

رضاعي حاصل شدند، حرام باشند. طبق كدام دليل خواهر فرزنـد در روابـط نسـبي، محـرم اسـت      

نون بگوييم چون از طريق رضاع حاصل شده هم محـرم باشـد؟ آشـكار اسـت كـه خـواهر       كه اك

بگنجد، محرم خواهد بـود؛ وگرنـه محـرم نيسـت؛ چراكـه      » ربيبه«يا » بنت«فرزند اگر تحت عنوان 

فرض كنيد مردي كه پسر دارد، با زني كه دختر دارد، ازدواج كند، دختـر آن زن كـه ربيبـة مـرد     

ر فرزند اين مرد است؛ اما مادامي كه زن مدخولـه واقـع نشـود، ربيبـه محـرم      شود، خواهناميده مي

نخواهد بود؛ بنابراين ربيبه با وجود آنكه خواهر فرزند است، امـا بـر مـرد محـرم نيسـت. وقتـي در       

شـوند، قـرار نيسـت بـه واسـطة رضـاع       غير رضاع، لوازم عناوين موجـب حصـول محرميـت نمـي    

شـود؛ بلكـه در   ه ظـاهر حـديث شـامل محـرم بـالعرض نمـي      موجب محرميت شوند. خلاصه اينك

حصول همان عناوين ذاتي ظهور دارد كه گفتيم هفـت مـورد بيشـتر نيسـت. بـه بيـان ديگـر مفـاد         

حديث آن است كه اگر ملاك حرمت كه در روابط نسـبي هسـت، در روابـط رضـاعي حاصـل      

روابط نسبي موجـب محرميـت   گونه كه تحقق ملاك در  همانشود، تفاوتي بين آنها نيست؛ يعني 

در عنـاوين دسـتة    اساسـاً كـه   شـود؛ درحـالي  شود، در روابط رضاعي نيز موجب محرميت مـي مي

يابـد؛ مـثلاً در بحـث مـا بـه واسـطة       دوم، آنچه مناط و ملاك حرمت است، با رضاع تحقـق نمـي  

زنـد بـودن،   كـه خـواهر فر   شود؛ درحـالي تبديل مي »خواهر فرزند«به عنوان  »زوجه«رضاع، عنوان 

شود، مـلاك حرمـت   آنچه به وسيلة رضاع حاصل مي«به بيان ديگر  ؛ملاك تحقق حرمت نيست

  .»شودنيست و آنچه ملاك حرمت است، با رضاع محقق نمي

دانند؛ به اين بيان كـه اگـر بـا    برخي استدلال يادشده را مستلزم ارتكاب خلاف ظاهر مي ضمناً

گرچـه در   - حاصـل شـود، ايـن دو عنـوان      »يـت در نسـب  عناوين ملازم با عنـاوين محرم «رضاع، 

بـر آن   »عنـاوين محرمـه  «شـود عرفـاً يكـي از    موجـب نمـي   - خارج با يكديگر اتحاد داشته باشند 

صدق كند؛ بنابراين اگر به واسطة عموميت حديث مـذكور خواسـته باشـيم آن عنـاوين مـلازم را      

يم؛ زيرا ظهـور حـديث در نشـر حرمـت     انيز جزو عناوين محرم بدانيم، مرتكب خلاف ظاهر شده

در خود همان عناويني است كه در محرميت نسبي وجـود دارد. امـا اگـر خواسـته باشـيم بگـوييم       

آيـد كـه شـارع در مفـاهيم     كنـد، لازم مـي  شارع بر ملازمات آنها هم عناوين مذكور را منطبق مي
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، ١٥ ق، ج١٤١٩عرفي تصرف كـرده باشـد كـه خـلاف ظـاهر ديگـري اسـت (شـبيري زنجـانى،          

  ).٤٩٥٢ص

اين استدلال متشكل از دو قياس است. قيـاس اول بـه ايـن ترتيـب اسـت: خـواهر        تقريب دوم:

فرزند يك شخص در روابط نسـبي، خـواهر آن شـخص اسـت. خـواهر شـخص بـر آن شـخص         

حرام است. نتيجه آنكه خواهر فرزند بر آن شخص حرام خواهد بود. حال ايـن نتيجـه را بـه يـك     

هرآنچه از طريق نسب حرام باشـد، از طريـق رضـاع نيـز     «كنيم و آن اينكه ميمه ميكبراي كلي ض

شـود كـه خـواهر فرزنـد در روابـط رضـاعي نيـز حـرام اسـت          . نتيجة نهايي چنين مـي »حرام است

  ).٣٤٦، ص٢١ ، جتا قمي، بي روحاني(

ه كبراي قياس دوم، محل بحث و نزاع ماست؛ بنابراين اسـتدلال مـذكور مصـادره ب ـ   نقد: 

شود كه با حصـول رابطـه،   مطلوب است؛ زيرا در روابط سببي در صورتي حرمت مترتب مي

كند؛ مثلاً هرجا رابطة خواهري با فرزند به ترتـب عنـوان   گانه صدق مي يكي از عناوين هفت

شود. حال پرسش اين آيد؛ وگرنه حرمت مترتب نميمنجر شود، حرمت مي »ربيبه«يا  »بنت«

در حـد   صـرفاً رابطه در رضاع به تحقق يكي از عناوين نينجاميد؛ بلكـه   است كه آيا اگر اين

الكـلام   شود يا نه؟ اين همان پرسشي اسـت كـه اول  تلازم باقي ماند، حكم حرمت مترتب مي

  است و به اثبات نياز دارد.

احكام بر هر موضوعي كه در خارج، متحد با موضوع خودشان باشـند، مترتـب   تقريب سوم: 

و در خـارج، عنـوان مجتهـد بـا زيـد       »اكرام مجتهد واجب باشـد «لاً اگر دليلي بگويد شوند؛ مثمي

هيچ مجازگويي رخ نداده است. در بحـث   و» اكرام زيد واجب است«توان گفت متحد باشد، مي

اتحـاد  » الولـد  اخت«با عنوان » بنت«كه در خارج، عنوان  ، ازآنجايي»بنت محرم است«ما طبق دليل 

  ).٤٩٧٨، ص١٥ ق، ج١٤١٩(شبيري زنجانى،  »الولد محرم است اخت«گفت توان دارد، مي

(طباطبـايى حـائرى،   » محرميت و عدم محرميت، دائرمدار صدق عنـاوين مـذكور اسـت   « نقد:

الولـد در خـارج بـا     ). فرض يادشده در جايي صحيح است كه واقعاً عنوان اخت٩٠، ص٢ تا، ج بي

انطباق، تنها عرف است و احـراز عرفـي بـه دليـل نيـاز       كه ملاك عنوان بنت متحد باشد. ازآنجايي

  شود. دارد، نظر به نبود دليل بر چنين استظهاري، به احراز نشدن صدق عرفي حكم مي

  دليل دوم: ادلة خاصه
از محضر معصوم پرسيده شـده و پاسـخ آن از سـوي ايشـان داده      حاًيصرفرع مورد بحث ما  

هسـتند.   »حرمت نكـاح پـدر مرتضـع بـا اولاد فحـل     «شده است. برخي از اين روايات دال بر 
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هسـتند. گرچـه فقـط     »حرمت نكاح پدر مرتضع با فرزنـدان صـاحب لـبن   «قسم ديگر دال بر 

انـد؛ ولـي    با موضوع ايـن مقالـه و دليـل خـاص بـر بحـث مـا مـرتبط         ميمستقطور قسم دوم  به

انـد، بـه   انسـته در حـديث نبـوي د   »مـا «ازآنجاكه هردو قسم روايات را شاهدي بـر عموميـت   

  پردازيم.بررسي هردو قسم مي

مهزيـار   بـن  دلالت دارد. علـي  »حرمت نكاح پدر مرتضع با اولاد فحل«روايتي كه بر قسم اول: 

پرسيد كـه خـانمي فرزنـد مـرا شـير داد. آيـا        عيسي از ابوجعفر ثاني بن جعفر بن گويد: عيسيمي

فـت چـه سـؤال نيكـي پرسـيدي! از همـين       توانم با دختر شوهر آن زن ازدواج كنم؟ بـه مـن گ  مي

شود. اين مـوردي كـه بيـان    گويند همسر به جهت شير صاحب شير، حرام ميروست كه مردم مي

خواهم بـا او ازدواج كـنم]   كردي، مصداق شير صاحب شير است. به او گفتم آن دوشيزه [كه مي

از آنهـا بـر تـو     كي ـ چيه ـدختر زني نيست كه شير داده؛ بلكه دختر شوهر آن زن است. گفـت: ...  

  ).٣٢٠، ص٧ ق، ج١٤٠٧حلال نيستند؛ زيرا در موضع دختر تو هستند (طوسى، 

  كنيم.در مقام نقد تمسك به اين حديث، آن را به لحاظ سندي و دلالي بررسي مي نقد:

/ ٣٩٣، ص٢٣ ق، ج١٤٠٥داننـد (بحرانـى،   فقها خبـر مـذكور را صـحيحه مـي    بررسي سندي: 

اي كه برخي معاصران بـه  )؛ اما نكته٣١٥، ص٢٩ تا، ج يب / نجفى،٥٦٠، ص٨ ق، ج١٤٠٦مجلسى، 

مهزيـار   بـن  علـى «شـود كـه   اند، اين است كه از نحوة بيان خبـر چنـين اسـتظهار مـي    آن دقت كرده

ق، ١٤١٩(زنجـانى،  » كنـد  خودش حاضر در جلسه نبوده و روايت را مستقيم از معصـوم نقـل نمـى   

ي نـوع  بـه هايي كه در حديث بـه كـار رفتـه،     در ضماير و صيغهكه  مينيب يم)؛ زيرا ٤٩٧٨، ص١٥ ج

جعفـر از امـام پرسـيد؛ امـا در ادامـه       بـن  گويد عيسـي مهزيار مي بن پيچيدگي وجود دارد؛ مثلاً علي

؛ »بـه او گفـتم  «گويـد  . همچنين در ادامه مـي »به من گفت«گويد ؛ بلكه مي»فرمود«گويد امام نمي

گفـت  كـرد و مـي  بايست از ضمير غايب اسـتفاده مـي  ود، ميكه اگر خودش در مجلس ب درحالي

كنـد؛  نقل نمـي  مهزيار از امام بن . بنابراين متن روايت را خود علي»جعفر به امام گفت بن عيسي«

كنـد و چـون تـوثيقى دربـارة او وارد نشـده، سـند دچـار اشـكال         جعفـر نقـل مـي    بن بلكه از عيسي

  (همان). استشود و راوى مجهول  مى

ته شايد در مقام اشكال گفته شود اختلافاتي كه در مقام نقل رخ داده است، محصـول نبـود   الب

گـوييم   انضباط دقيق در خط نوشتاري آن زمان، يعني خط كوفي باشد. براي رفع اين اشـكال مـي  

اثبات حكم خلاف اصل، نيازمند دليل خاص بر اثبـات آن حكـم اسـت و چنانچـه دليلـي كـه در       

از تحت اصل است، با احتمالاتي مواجه شد كه دلالـت آن را بـر مطلـوب    صدد خروج يك فرع 
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مختل كرد، وجهي براي خروج از اصـل بـاقي نخواهـد مانـد و بـه قاعـدةه اوليـه و اصـل مربوطـه          

  شود. مراجعه مي

ايـن اسـت كـه ايشـان      صـرفاً بنابراين دليل صحيحه بودن حديث يادشـده از نگـاه علمـا،    

-مهزيار مـي  بن اند؛ چراكه مطابق خبر مذكور، عليديدهسند نميجعفر را در سلسله  بن عيسي

كـه از ظـاهر ايـن عبـارات چنـين       پرسـد چنـين و چنـان مـي    جعفر از امـام  بن گويد عيسي

ــد كــه خــود علــي برداشــت كــرده ــن ان ــي ب ــار راوي ب ــوده اســت و  واســطه از امــام مهزي ب

دانسـتند؛  صـحيحه مـي   جعفـر خـودش جـزو راويـان خبـر نيسـت؛ لـذا ايـن خبـر را          بـن  عيسي

گرفتنـد، ايـن خبـر را ضـعيف     جعفر را جزو راويان خبر در نظر مـي  بن كه اگر عيسي درحالي

  شمردند؛ چراكه دربارة او هيچ توثيقي وارد نشده است.مي

اينكـه بعضـى روايـت را صـحيحه تعبيـر      « :دي ـافزااالله شبيري زنجاني نظر به همين نكته مي آيت

باشـد؛ يعنـى طريـق سـند      مهزيـار مـى   بـن  و يا مقصود، الصـحيح عـن علـى   اند، يا غفلت شده  كرده

  (همان). »باشد مهزيار) صحيح مى بن (روات تا على

اينكه در متن حديث آمده كه دختران او در موضع دختـر تـو هسـتند، مطلـب     بررسي دلالي: 

ربيبـه هـم بـه     شـود. تعبيـر مـي   »ربيبـه «خواهر، امي باشد كه از آن بـه   بسا چهصحيحي نيست؛ زيرا 

كـه در بحـث    شود؛ مگر آنكه مادرش مدخولة پدر باشد؛ درحاليلحاظ شرعي، محرم دانسته نمي

بـتي بـا     صاحب ما دخول با مادر معنا ندارد؛ زيرا مادر رضاعي، همسر فحل ( لبن) است و هـيچ نس

  ).٥٦٠ق، ص١٤٢٥پدر طفل شيرخوار ندارد تا پدر با او دخول كند (مكارم شيرازي، 

بـاره دو   رواياتي كه دال بر حرمت نكـاح پـدر بـا اولاد صـاحب لـبن اسـت. درايـن       دوم:  قسم

  روايت وارد شده است:

 اي به ابي الحسـن شعيب طي نامه بن گويد علينوح. او مي بن روايت ايوب روايت اول:

توانم با فرزنـد او ازدواج كـنم؟ امـام در    عرض كرد خانمي به فرزندم شير داده است. آيا مي

بابويـه،   پاسخ نوشت اين كار جايز نيست؛ زيرا فرزند آن خانم بـه منزلـة فرزنـد توسـت (ابـن     

  ).٤٧٦، ص٣ق، ج١٤١٣

از روات «شـعيب   بـن  حديث مذكور به لحاظ سند مخدوش است؛ زيـرا علـي   بررسي سندي:

(زنجـانى،  » اين حديث است كه بايد وثاقت او محرز شـود و تـوثيقى دربـارة او وارد نشـده اسـت     

  شود.). بنابراين حديث مذكور مجهول شمرده مي٤٩٧٩، ص١٥ ق، ج١٤١٩

همان اشكالي كه دربارة مفاد حديث قبلي گفتـيم، بـه ايـن حـديث هـم وارد      « بررسي دلالي:
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شـود؛ مگـر   فرزنـد زوج محسـوب نمـي    - حتي در فـرض نسـبي بـودن     - است؛ زيرا فرزند زوجه 

ر اين بحث، مادر رضـاعيِ فرزنـد، همسـر پـدر     كه د آنكه مادر فرزند، مدخولة پدر باشد؛ درحالي

  ).٥٦٠ق، ص١٤٢٥(مكارم شيرازي،  »فرزند نيست تا مدخولة او واقع شود

پرسـيدم اگـر زنـي بـه فرزنـد       اي به ابـي محمـد  جعفر گويد طي نامه بن عبداالله روايت دوم:

 ري ـخنوشـت:  مردي شير دهد، آيا بر آن مرد جايز است كه با دختر اين خـانم ازدواج كنـد؟ امـام    

  ).٤٤٧، ص٥ ق، ج١٤٠٧كلينى، (

توان بر روايت مذكور خدشه كـرد؛ ولـي همـان اشـكالي كـه بـه دو        به لحاظ سندي نمينقد: 

ت گفته نشـده فرزنـد آن   حاصر حديث قبلي وارد بود، به اين حديث نيز وارد است؛ زيرا گرچه به

مضـمون موافـق يكديگرنـد،    كه هـر سـه روايـت بـه لحـاظ       زن به منزلة فرزند توست؛ ولي ازآنجا

شود كه ملاك حرمت، همان ملاكي است كه در روايات پيش بيان شـد. ضـمن اينكـه    دانسته مي

  تر نقد شد. توان براي آن يافت كه آن هم پيشغير از اين ملاك ديگري نمي

، ايـن  اسـت نقد ديگري كه به مجموع روايات يادشده وارد  نقد ديگر بر روايات خاصه:

كننـد؛  وايات بحث حرمت ازدواج و آغاز زناشويي با دختر مرضع را بيان مـي است كه اين ر

 كـه بيانگر منعي هستند كه پيش از ازدواج متوجه طرفين است؛ يعني بر فـرض   تينهاپس در

هـايي   گوينـد نبايـد چنـين ازدواج   روايات يادشده به لحاظ سندي و دلالي پذيرفته شوند، مي

مـادر دختـر بـه نـوة خـود بتوانـد حرمـت         دادن ريشزدواج و با اتفاق بيفتد؛ اما اينكه پس از ا

اينكـه يـك عنـوان ابتـدائاً ممنوعيـت       ضـمناً ابدي بين زن و شوهر ايجاد كند، معلوم نيسـت.  

-بياورد؛ اما استدامتاً موجب منع نباشد، امر بعيدي نيست؛ چراكه در بحث لواط نيز گفته مـي 

شوند (فاضـل  ر و خواهر مفعول بر او حرام ميشود اگر كسي با پسري لواط كند، مادر، دخت

اما اگر پس از ازدواج و دخول به همسر با آن پسر لواط كند، ؛ )١٤٣، ص٢ ج ق،١٤١٧آبى، 

  ).٥٠٦ق، ص١٤٢٦شوند (موسوي خمينى،  آنان بر او حرام نمى

  دليل سوم: اجماع
شود؛ اعم از برخي مدعي اجماع بر تعميم هستند؛ يعني به سبب رضاع، محرميت حاصل مي 

  گانة محرميت يا لوازم آنها تحقق يابد. اينكه يكي از عناوين هفت

چنـين   اساسـاً بر فرض پذيرش حجيت اجماع منقول، مشـكل اصـلي ايـن اسـت كـه      : اولاًنقد: 

اجماعي بر عموميت تنزيل در حديث نبوي وجـود نـدارد؛ بنـابراين بـه تعبيـر برخـي فقهـا ادعـاي         

). نهايـت چيـزي كـه    ٣١٩، ص٢٩ تـا، ج  يب ـ بسيار غريبي است (نجفى،اجماع در اين زمينه ادعاي 
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شايد بتوان ادعا كرد، اين است كه بر دو فرعي كه مستفاد از روايات خاصه اسـت، اجمـاع داشـته    

پـدر مرتضـع   «انـد: يكـي اينكـه    باشيم. فقها از روايات خاصة اين باب دو فـرع را اسـتخراج كـرده   

پـدر مرتضـع   «؛ فـرع ديگـر اينكـه    »اعى صاحب لبن ازدواج كنـد تواند با فرزندان نسبى و رض نمى

ي فراوانـي كـه در   نظرهـا  اخـتلاف با توجـه بـه    اما .»تواند با فرزندان نسبى مرضعه ازدواج كندنمي

  طورقطع اجماعي نيستند. اين باب وجود دارد، همين دو فرع نيز به

آنجاكـه مـلاك مجمعـين در    بر فرض كه در اين زمينـه اجمـاع وجـود داشـته باشـد، از     : اًيثان

اي منحصـر اسـت كـه در ايـن ابـواب ارائـه شـده، اجمـاع مـذكور          همين عمومات و ادلـة خاصـه  

المـدرك خواهـد بـود. بـه تصـريح اصـوليان اجمـاع مـدركي يـا           كـم محتمـل   مدركي يـا دسـت  

). البتـه اشـكالات   ٢٠٨، ص٣ ق، ج١٤٣٠لنكرانـي،   اضـل المدرك فاقـد حجيـت اسـت (ف    محتمل

اشكال اول و دوم است؛ وگرنه شايد بتوان در مقام رفع اشـكال سـوم گفـت اجمـاع      اصلي، همان

اگر مربوط به فقها در جميع الاعصار و الامصار و از نوع اجماع حسي باشد و بـه تـواتر نقـل شـده     

  باشد، از جهت كبراي حجيت فاقد اشكال است.

  ديدگاه قائلان به لزوم احتياط نقد .٤
آورند؛ بدين معنا كه گاهي يك فقيه نين مسائلي به احتياط روي ميبرخي فقها معمولاً در چ

و  دمـا يابد، به صرف اينكه مربوط بـه مباحـث   با وجود آنكه حكمي را واجد ادلة كافي نمي

در ايـن مسـئله پـس از     ريـاض كوشـد راه احتيـاط در پـيش گيـرد. صـاحب      فروج است، مي

دليـل محكـم و    تي ـنهاكند و درها ميهاي مفصلي كه درخصوص مفاد ادله و سند آن بررسي

ويـژه در   بـه  –دارد كه مراعات احتيـاط  ابراز مي حاًيصريابد؛ لكن قوي بر فتوا به حرمت نمي

  ).٩٠، ص٢ تا، ج يب در شريعت مطلوب است (طباطبايى حائري، - يا مسئله نيچنامثال 

ت، جـاي ترديـد   پسـنديده اس ـ  مطلقـاً در نقد اين ديدگاه بايد بگوييم اصل اينكه احتيـاط  

-مـي  حاًيصـر )؛ تا آنجا كـه فقهـا و اصـوليان    ٥٦٥، ص٣ ج ق،١٤١٨ خمينى،نيست (موسوي 

خواهد راه احتيـاط  گويند حتي در جايي كه دليل بر نبود تكليف قائم شده است، مكلفي مي

در پيش گيرد تا به مصلحت احتمالي واقعي برسد يا از مفسدة احتمالي واقعي در امان بماند، 

). لكـن بـه تصـريح علمـا، ايـن      ٣٧٤ص ق،١٤٠٩ آخوند خراسانى،كار او حسن است ( عقلاً

). بحـث مـا از   ٣٧٤ص، احتياط مادامي حسن است كه به اختلال نظام معيشت نينجامد (همان

خـلاف احتيـاط و ورود بـه همـان      قـاً يدقها مباحث بسيار مهمي است گاهي اين قبيل احتياط

انـد چنانچـه   ن را خـط قرمـز احتيـاط دانسـته و فرمـوده     اي اسـت كـه فقهـا آ   محدودة ممنوعه
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احتياط به اختلال نظام معيشـت بينجامـد، قبـيح خواهـد بـود. چـه بسـيار افـرادي كـه پـس از           

اي  گرمي برقرار است، از سر ناداني با چنين مسئله ي طولاني كه كانون زندگي آنها بهها سال

مادربزرگي از سر خيرخواهي و جهل بـه  شوند؛ يعني شوند و مصداق اين فرع ميرو مي روبه

كند. آيا بر حكم به لزوم جدايي زن و شوهر در جايي كـه حجـت   مسئله، به اين امر اقدام مي

كنـد و رضـايت   صدق مـي  »احتياط در شريعت«و دليل كافي شرعي قائم نشده است، عنوان 

حسـن نيسـت؛ بلكـه     اتنه نهاحتياطي  نيچنگمان پاسخ منفي است.  شارع را به دنبال دارد؟ بي

  مبغوض شارع است.

بله، اگر كسـي پـيش از آغـاز زنـدگي و رابطـة زناشـويي، راه احتيـاط را در پـيش گيـرد و از          

گونه اختلالي در نظـام معيشـت را بـه     ازآنجاكه اين احتياط هيچ - ورود به چنين ازدواجي بپرهيزد 

  داراي حسن عقلي و رجحان شرعي خواهد بود. - دنبال ندارد 

 مختار دگاهيد .٥

با توجه به مباحث مطروحة پيش، ديدگاه مشهور و قائلان به احتياط ارزيابي شد؛ اما ديـدگاه  

مقبول ما حرمت نداشتن ادامة زندگي شوهر با همسر خود در صورت وقوع چنـين رضـاعي   

  اند از: . ادلة ما براي اثبات اين مدعا عبارتاست(رضاع نوة دختري توسط مادربزرگ) 

  ول: اصل اباحه و جوازدليل ا
رَام      حتَّـى   حلَـالٌ   ء هـو لـَك   كلُُّ شيَ«روايات فراواني با اين مضمون وارد شده:   تَعلـَم أنََّـه حـ

اصل در افعـال، جـواز و اباحـه اسـت؛ مگـر      «بنابراين ؛ )٣١٣، ص٥ج ق، ١٤٠٧(كلينى،  » بِعينه

-ويني كه به عنوان محرم از آنها يـاد مـي  آنكه دليل خاصي بر ممنوعيت به مكلف برسد. عنا

شود، تحت عناوين مشخص توسط شارع بيـان شـده اسـت. اگـر قـرار باشـد غيـر از عنـاوين         

(روحـانى قمـي،    »مذكور، حرام ديگري هم وجود داشته باشد، نيـاز بـه دليـل خـاص داريـم     

مي عمومـات و نيـز   استناد به تمـا  ) كه به ما رسيده باشد. با توجه به اينكه٣٤٦، ص٢١ تا، ج بي

ادلة خاص در اين زمينه را مخدوش دانستيم، قول به حرمـت در محـل بحـث مـا فاقـد دليـل       

  كنيم.رو به اصل اباحه مراجعه مي معتبر است؛ ازاين

  »يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب«دليل دوم: تمسك به قاعدة 
انـد؛  برآمده موردبحثفرع  بسياري از فقها با تمسك به اين قاعده در صدد اثبات حرمت در

دهـد (انصـاري،   رسد قاعدة يادشده عكس مطلـوب آنهـا را نتيجـه مـي    كه به نظر مي درحالي

).؛ زيرا مطابق اين قاعده، عناويني كه به واسطة نسب حرمت داشـته باشـند،   ٣٨١ق، ص١٤١١
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 »خـواهر فرزنـد  «كه در فـرض مـا عنـوانِ     به واسطة رضاع نيز حرمت خواهند داشت؛ درحالي

شــود؛ بلكــه بالمصــاهره و از طريــق ازدواج داراي توســط نســب داراي عنــوان حرمــت نمــي

  بر دو قسم است: »خواهر فرزند«شود. توضيح آنكه حرمت مي

ي از ابتدا خواهر است. در اين صورت بالنسب محـرم اسـت؛ بنـابراين بـه بحـث مـا       ) گاهالف

دا عنـوان خـواهري نـدارد، سـپس در     ربطي ندارد؛ زيرا بحث ما در جايي است كه شخصي در ابت

  كند.ادامه به واسطة رضاع، عنوان خواهري پيدا مي

كنـد. ايـن نحـوة    ي از ابتدا خواهر نيست؛ بلكه در ادامه عنوان خواهري پيدا مـي ) گاهب

خواهر بودن هرگز بالنسب موجب محرميت نيست؛ بلكه بالمصاهره موجب محرميت اسـت؛  

يابد كه مردي كه داراي فرزند است، با زنـي  ر جايي تحقق ميبه اين بيان كه خواهر فرزند د

دختـر زن   - به شرط دخـول بـا آن زن    - كه داراي دختر است، ازدواج كند. در اين صورت 

محرم مرد خواهد بود؛ بنابراين خواهر فرزند محرم بالنسب نيسـت؛ بلكـه    »ربيبه«تحت عنوان 

گوييم فقط عناويني كه بالنسب محـرم  ده ميمحرم بالمصاهره است؛ لذا با تمسك به اين قاع

عنوان محل بحث ما بالمصاهره محرم اسـت؛   كه يدرحالهستند، بالرضاع محرم خواهند بود؛ 

پس دليلي نـدارد كـه بالرضـاع محرميـت بـر آن مترتـب شـود. خلاصـه اينكـه در خصـوص           

(فاضـل   »اعمـا يحـرم بالمصـاهرة يحـرم بالرض ـ    «هيچ دليلي نـداريم مبنـي بـر اينكـه     «مصاهره 

). ضـمن اينكـه قاعـدة    ٢٢٩، ص١٢ ق، ج١٤١٤/ محقق كركـى،  ٢٢٠، ص٣ ، جتا بي كاظمي،

مــا يحـرم بالنســب و  «يادشـده عموميـت هــم نـدارد؛ بنـابراين دليلــي نـداريم مبنــي بـر اينكـه        

). نتيجـه آنكـه بـه حكـم قاعـدة      ٢٧٤، ص١٦ج ق، ١٤١٥(نراقـى،   »المصاهرة يحـرم بالرضـاع  

  رع محل بحث خلاف قاعده است.مذكور، تسري حرمت به ف

  التزام بر عموميت حديث نبوي دليل سوم: ترتب توالي فاسده و لوازم غيرقابل
به حرمـت   »نكاح پدر با فرزندان مرضع يا صاحب لبن«كساني كه در فرع محل بحث، يعني 

 اند، گاه به عموم حديث نبوي و گاهي نيز به ادلة خاصه كه در اين باب وارد شـده قائل شده

. پس از نقد سندي و دلالي كه بر ادلة خاصه وارد كرديم، دليلي جـز  اند جستهاست، تمسك 

هـاي متعـددي را كـه جهـت      مانـد. حـديث نبـوي و تقريـب    عموميت حديث نبوي باقي نمي

استدلال به آن ارائه شده بود نيز به نقد كشيديم؛ بنابراين افزون بر اشكالات پرشماري كه بر 

دهيم كـه قـول بـه عموميـت حـديث يادشـده،       ديم، در اينجا تذكر ميحديث نبوي وارد كر

  اند از: التزام است كه عبارت مستلزم ترتب توالي فاسده و لوازم غيرقابل
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دو فرزندي كـه هـردو رضـاعي هسـتند، نـه اينكـه يكـي        (آنكه دربارة رضيعين  حي) توضالف

بحرانـى،  نـد ( ا برادر ديگري قائـل نسبي و ديگري رضاعي باشد) فقها به جواز نكاح خواهر يكي با 

اگر ملتزم به عموميت مفـاد حـديث نبـوي شـويم، بـرادر و       كه يدرحال)؛ ٤٠٨، ص٢٣ج ق، ١٤٠٥

  ازدواج حرام خواهد بود. جهيدرنتبه منزلة برادر و خواهر نسبي هستند؛  هركدامخواهر 

فـاد  قـول بـه عموميـت م    بنا بـر برادر رضاعي آن حضرت است.  عموي پيامبر ) حمزهب

 جـه يدرنتخواهنـد بـود؛    نيز به منزلة برادران ديگـر رسـول خـدا    حديث، عموهاي پيامبر

خداونــد در قــرآن  كــه يدرحــالي حضــرت نيــز بايــد بــر ايشــان حــرام باشــند؛ دخترعموهــاتمــام 

ك     «فرمايد: ت ميحاصر به اى پيـامبر! مـا    ):٥٠ (احـزاب:  يا أيَها النَّبيِ إنَِّـا أحَللَنْـا لـَك ... بنـات عمـ

  ».دختران عموى تو را براي تو حلال كرديم

، ضـمن  ديالرش ـ در مقـام احتجـاج بـر هـارون     جعفـر  بن ) در روايت داريم كه امام موسيج

ــا پيــامبر  از دختــر تــو  فرمايــد: آيــا اگــر پيــامبرمــي اشــاره بــه مــاجراي انتســاب خــود ب

] چـرا  :[و با تعجب پرسـيد  ،اد: بلهدهي؟ هارون پاسخ دآن حضرت را مي پاسخ ،ندكخواستگاري 

 پاسـخ كند و نه مـن بـه ايشـان    لكن نه ايشان از دختر من خواستگاري مي :ندهم؟ امام فرمود پاسخ

ايشـان   جـه ي[درنت ؛هسـتم  رسـول خـدا  زيرا من فرزند  :چرا؟ امام فرمود :دهم. پرسيدمثبت مي

  نيستي. تو فرزند پيامبر يلوتواند از دختر من خواستگاري كند] نمي

ــه عموميــت حــديث    ــول ب ــر ق ــا ب ــود يادشــدهحــال بن ــرا  ؛، احتجــاج امــام باطــل خواهــد ب زي

است كـه بـا حمـزه كـه بـرادر رضـاعي        العباس و فرزندان عموي پيامبر الروشيد از بني هارون

  ).٨٣، ص١ ق، ج١٤١٣ بابويه، نسبت برادري دارد (ابن ،است رسول خدا

خـانمي پرسـيدم كـه     ةدربار گويد از امام صادقمي يعقوب آمده كه بن يونس ة) در موثقد

تـوانم بـا   به من شير داده و ضمناً پسر ديگري را نيز شير داده كه يـك بـرادر ابـويني دارد. آيـا مـي     

  ).٣٢٣ص ،٧ ج ،١٣٨٧ اشكالي ندارد (طوسى، ددختر آن برادر ازدواج كنم؟ امام فرمو

در مـورد   پرسـش زيـرا   ؛خواهد بود نادرستطبق قول به عموميت حديث مذكور، حكم امام 

يـعين نمـي    تواننـد  رضيعين است و گفتيم كه بنا بر عموميت حديث، خواهر و برادر هريـك از رض

  ).٤٩٥٢ص ،١٥ ج ق،١٤١٩شبيري زنجانى، با يكديگر ازدواج كنند (

با تعابير بسيار سنگيني نسبت به برخي فقهـا كـه    جواهرنظر به امثال اين توالي فاسده، صاحب  

برخي از ايشـان دچـار تـوهم    «نويسد: اند، ميعموميت حديث يادشده را در حديث وسيع پذيرفته

ام كـه مشـتمل بـر فتـاوايي      هـايي دسـت يافتـه    اند ... حتي دربارة اين مسئله به تأليفات و رسـاله شده
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  ).٣١٨، ص٢٩ ج ،تا نجفى، بي( »انجامداست كه قطعاً به خروج از مذهب و دين مي

  گيري نتيجه
گانـه، يعنـي مـادر، دختـر،      محرميت در عناوين هفت تنها نهمشهور معتقدند به واسطة رضاع، 

شـود؛ بلكـه ايـن حرمـت بـه لـوازم       خواهر، عمه، خاله، دختر خواهر و دختر برادر اثبات مـي 

دانـيم،  يابد؛ اما اين نظريه را افزون بر آنكه فاقد دليل معتبـر مـي  عناوين مذكور نيز تسري مي

مستند به اصـل اباحـه و جـواز     رو نيازا. ستفتني نيريپذ مستلزم توالي فاسده و لوازم  معتقديم

گانة يادشده، دليلي بر حرمت عنـاوين ديگـر نـداريم و هنگـام      گوييم غير از عناوين هفتمي

  كنيم.شك در تسري حرمت، به اصل اباحه مراجعه مي

دال بـر ديـدگاه    تنهـا  نـه  »ن النسـب يحرم من الرضـاع مـا يحـرم م ـ   «دانسته شد كه قاعدة  ضمناً

يعني ديدگاه مختـار مبنـي بـر تسـري نداشـتن حرمـت بـه لـوازم          - مشهور نيست؛ بلكه عكس آن 

  شود.از آن استفاده مي - عناوين مذكور 

نتيجه آنكه اگر مادربزرگي به نوة خود شير دهد، با وجود آنكه مرتضع با مـادر خـودش   

ادامة زندگي مرد با همسر خود  كـه عنـوان خـواهر    توان گفت شود، نميخواهر رضاعي مي

يـك از عنـاوين   مطـابق هـيچ   »خـواهر فرزنـد  «فرزند را پيدا كرده، حرام اسـت؛ زيـرا عنـوان    

 مذكور نيست.
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  و مآخذ منابع

 .* قرآن كريم

دفتر انتشـارات اسـلامى    ، قم:٢، چ٣ج ،ج ٤ ؛من لايحضره الفقيه ؛على بن ، محمدبابويه ابن .١

 ق.١٤١٣ة قم، علمي ةمدرسين حوز ةمعوابسته به جا

 للطباعـة دارالفكـر   ، بيـروت: ٣، ط٨ج ج، ١٥ ؛لسـان العـرب   ؛مكـرم  بـن  منظور، محمد ابن .٢

  .ق١٤١٤دار صادر  - والنشر والتوزيع 

، قم: منشورات ١ج، چ ١(للشيخ الأنصاري)؛  في الرضاع رسالةانصاري دزفولى، مرتضى؛  .٣

 ق.١٤١١دارالذخائر، 

 :قـم  ،١؛ چ)البيـت  طبـع آل ( كفايـة الأصـول   ؛حسـين  بن دكاظممحمآخوند خراسانى،  .٤

 .ق١٤٠٩، البيت آل

؛ العترة الطاهرة في أحكام الناضرة الحدائقابراهيم؛  بن احمد بن بحرانى آل عصفور، يوسف .٥

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قـم،   ، قم:١، چ٢٣ ج ج، ٢٥

  .ق١٤٠٥

 جـا]:  [بـي ، ٢١ ج ج، ٢٦(للروحـاني)؛   فقـه الصـادق  ادق حسـينى؛  روحانى قمي، سيدص .٦

 .تا] [بي نا]، [بي

ــاب نكــاحشــبيرى زنجــانى، سيدموســى؛  .٧ ، قــم: مؤسســة ١، چ١٥ج، ج ٢٥(زنجــانى)؛  كت

  ق.١٤١٩پرداز،  پژوهشى راى

 ، قـم: ١، چ٢ ج ج، ٢القديمـه)؛   - (ط  رياض المسائلمحمد؛  بن طباطبايي حائرى، سيدعلى .٨

  تا]. [بي ،بيتال مؤسسة آل

ي مرتضـوى،  فروش ـ كتـاب ، تهـران:  ٣، چ٤ج، ج ٦ ؛مجمـع البحـرين  ين؛ فخرالدطريحى،  .٩

  ق.١٤١٦

، ٤، چ٧ج ،ج ١٠ ؛ تحقيـق خرسـان؛  تهـذيب الأحكـام   حسن؛  بن محمد ابوجعفرطوسى،  .١٠

  ق.١٤٠٧، دارالكتب الإسلاميه تهران:

، تهـران:  ٣چ ،٤ج، ج ٨؛ المبسـوط فـي فقـه الإماميـه    حسـن؛   بـن  محمـد  ابوجعفرطوسى،  .١١

  ق.١٣٨٧، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

، ٢ ج ج، ٢؛ كشف الرموز في شرح مختصر النافعطالب يوسفى؛  ياب بن فاضل آبي، حسن .١٢

  ق.١٤١٧دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم،  ، قم:٣چ
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، ٣ ج ج، ٤؛ لـى آيـات الأحكـام   مسـالك الأفهـام إ  سـعد اسـدى؛    بن فاضل كاظمي، جواد .١٣

  .تا] [بي نا]، [بي جا]: [بي

  ق.١٤٣٠نا]،  [بي :قم، ١، چ٣ج ؛دراسات في الأصول ؛فاضل موحدى لنكرانى، محمد .١٤

، تهـران: دار  ٤، چ٥ ج ،ج ٨الإسـلاميه)؛   - (ط الكافي  ؛اسحاق بن يعقوب بن كلينى، محمد .١٥

  ق.١٤٠٧ الكتب الإسلاميه،

، قـم:  ١ج، چ ١؛ الشـريعة بمصـباح   الشـيعة  إصباحسين؛ ح بن ين محمدالد قطبكيدرى،  .١٦

  ق.١٤١٦، مؤسسة امام صادق

 ، قـم: ٢، چ٨ ج ج، ١٣؛ المتقين في شرح من لايحضره الفقيـه  روضةي؛ محمدتقمجلسى،  .١٧

   ق.١٤٠٦پور،  مؤسسة فرهنگى اسلامى كوشان

 ١؛ نكـاح و انحـلال آن   - بررسى فقهى حقوق خانواده محقق داماد يزدى، سيدمصطفى؛  .١٨

  .تا] [بي نا]، [بي، ١ج، چ

 ، تهـران: ١٢، چ٢ ج ج، ٤(محقـق دامـاد)؛    قواعـد فقـه  محقق داماد يزدى، سيدمصـطفى؛   .١٩

  ق.١٤٠٦مركز نشر علوم اسلامى، 

 ، قـم: ٢، چ١٢ ج ج، ١٣؛ جامع المقاصد في شـرح القواعـد  حسين؛  بن محقق كركى، على .٢٠

   ق.١٤١٤ البيت مؤسسة آل

دار ، بيـروت:  ٢٩ جج،  ٤٣؛ حات والألفـاظ الفقهيـه  معجم المصـطل ؛ عبدالرحمانمحمود  .٢١

  تا]. بيإحياء التراث العربي، [

، قم: انتشـارات  ١ج، چ ١(لمكارم)؛  كتاب النكاح - أنوار الفقاهه مكارم شيرازى، ناصر؛  .٢٢

  ق.١٤٢٥، طالب أبي بن الإمام علي سةمدر

 ق.١٤١٨ ،نا] [بيتهران:  ،١، چ٣ج ؛تنقيح الأصول االله؛ سيدروحخمينى، موسوي  .٢٣

، نـا]  [بي جا]: [بي، ١ج، چ ١(امام خمينى)؛  المسائل توضيح االله؛ سيدروحخمينى، موسوي  .٢٤

  ق.١٤٢٦

  تا]. ؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، [بيجواهر الكلامنجفي، محمدحسن؛  .٢٥

، ١، چ١٦ ج، ج ١٩؛ الشـريعة في أحكام  الشيعة مستندي؛ محمدمهد بن نراقى، مولى احمد .٢٦

 .ق١٤١٥، البيت قم: مؤسسة آل


